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  از خيال تا واقعيت– مسلحانه ۀمبارز
  جويای راه خويش باش از اين سان که منم در تکاپوی انسان شدن 

  ود را کنيم حقيقت را، آزادی را، خ  در ميان راه ديدار می

  دھد  ی که توانمان مینشيند دوستي بالد و به بار می یدر ميان راه م

   تا برای ديگران مأمنی باشيم و ياوری 

   اين است راه ما 

 . راه تو و من

 احمد شاملو: ترجمه» مارگوت بيکل«

 :بحث ِطرح

ِدر دفاع از اين تئوری و مشی از آغاز تا به امروز » ژی، ھم تاکتيکي مسلحانه؛ ھم ستراتۀتئوری مبارز«مدافعان 
ِ مشی مسلحانه به سرکردگی ۀن بالفطرااز يکسو با مخالفان و منتقد: اند رو بودهه ِمبارزاتی آن، با دو گروه عمده روب ِ

 که دل در گرو اين مشی سپرده اما درک و تصوری نادرست از ئی و از سوی ديگر با آنھا ِحزب ھميشه خائن به توده

 .رندآن داشته و يا دا

 .اندازيم در اينجا نگاھی مختصر به گروه دوم می

ِی که در مقطع آغازين جنبش مسلحانه در  ا دسته: توان در دو دوره و در دو دسته بازشناخت اين گروه را در واقع می
که  ديگری ۀو دست.  مسلحانه به اين جنبش پيوستندۀِ با درک سطحی و غيرواقعی از تئوری مبارز١٣۵٠ ۀايران در دھ

ِ نسل جوان سالۀرا بازماند در حقيقت بايد آن اش را با جانبداری از اين تئوری  نسلی که جوانی. ھای پس از قيام دانست ِ

 .سپری کرده است

  

 :ِمتن بحث

 ما ۀ انقلابی در جامعۀ مسلحانۀاين جنبش که با آغاز مبارز. گذرد اکنون چند دھه از شکست جنبش انقلابی در ايران می

 راه از پيشروی و ۀِت، اگرچه دستاوردھای مبارزاتی عظيمی با خود به ھمراه آورد، اما از آنجا که در ادامحلول ياف

ترين اھداف خود دست يافته بود،  ترين و اساسی  و شوربختانه، درست در حالی که به يکی از مھمًماند، نتيجتا تکامل باز
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 سرنوشت نبرد است، ۀکنند اريخی توده بزند و آنچه را که تعييننقبی به قدرت ت«يعنی درست در حالی که توانسته بود 

 .کردن و ھدايت آن در مسير درست ناتوان ماند ، از کاناليزه»کننده بکشانند  واقعی و تعيينۀًوسيعا به ميدان مبارز

را ناشی از  آنتوان  يعنی نمی.  ديگری، بايد محصول يک پروسه دانستۀ تاريخی را، درست مثل ھر پديدۀاما اين تجرب

 شرايطی ۀِرا در درون مجموع بلکه بايد آن. ِعملکرد اين يا آن فرد مشخص و يا برآمد اين يا آن رويداد معين قلمداد کرد

 بايد ءبنابراين، ابتدا. توانست نقش ايفاء کند ِبررسی کرد که در آن، اين يا آن فرد مشخص، و اين يا آن رويداد معين می

 .ر پرتو آن بتوان نقش عناصر و عوامل مختلف را نيز در آن بدرستی تشخيص دادپروسه را شناخت تا د

ِواقعيت آنست که مبانی نظری مشی مسلحانه، روند تکاملی معينی را در مقابل خود قرار داده بود که بدون آن اين مشی  ِ ِِ
ِپوشيدن از آن روند تکاملی بود   يا چشمماندن و در واقعيت امر، ھمين غافل. یِ خود باز می ماندئِاز رسيدن به اھداف نھا

ًکه دست و پای مشی مسلحانه را بست و نھايتا ِامری که ھم موجب سرخوردگی نيروی پرشور . بست کشاند  آن را به بنِ
 .ل می بردؤاِ خود مشی و راه را نيز زير سًو مبارزی می شد که به اين مشی می پيوست، و ھم در تداوم خود، اساسا

ِن تئوری ان و مخالفاھای شاه به صورت موافق ھای معينی که به تدريج در درون زندان بندی  و صفبحران نظری
ژی ھم تاکتيک يسترات مسلحانه؛ ھم ۀيعنی تئوری مبارز) سچفخا(راھنمای سازمان چريکھای فدائی خلق ايران 

 طوری که تحت تأثير آن، تداوم به به. ِبروز پيدا کرد در حقيقت ناشی از عدم تکامل مشی مسلحانه بود.) ت.ا.م.م(

که تداوم اين مشی خصلتی رشديابنده به خود بگيرد،  يعنی به جای آن. تکرار، و دور گرفتن به درجازدن تقليل پيدا کرد

ھر خط «… : ی که رفيق پويان در نقد تئوری بقاء يادآور شده بود ا ِ مقابل خود بدل شد؛ يعنی به ھمان عارضهۀبه نقط

 ۀکه به خصلت رشديابند آن دھد، بی لنينيست قرار - ًف خود را صرفا بقای گروه ھا و سازمان ھای مارکسيستمشی که ھد

 ».طلبانه است آنھا توجھی انقلابی مبذول دارد، خط مشی اپورتونيستی و تسليم

برای بقاء سازمان ی به تلاش ئ  مسلحانه، از تلاش برای تشکيل ارتشی تودهۀژيک مبارزيستراتبه اين ترتيب، دورنمای 

ً منطقی خود نمی توانست به فرسايش و تضعيف مشی انقلابی و متقابلاۀی که در اداما عارضه. مسلح تقليل يافت ِ  به رشد ِِ

عنصر «، »ِنقد راه«جای » ِنفی راه«در چنين شرايطی بود که . نجامدنيطلبی در جنبش   اپورتونيسم و تسليمۀدوبار

طلبان  به طوری که رفرميست ھا و فرصت. را گرفت» واقعيت«جای » دروغ«، و »عنصر خلاق«جای » حراف

ِاکنون در اين شرايط می توانستند مھم ترين اسناد تئوريک جنبش مسلحانه را تحريف کنند و وارونه جلوه دھند و خلاف 
ِ و تئوری راھنمای ُآری، اکنون می شد مشتی دعاوی کاذب به اين مشی. قبل برای مصنوعات خود خريدار ھم پيدا کنند

 .*آن نسبت داد و بعد بر اساس ھمان دعاوی کذب آن را مردود جلوه داد و گوش شنوا نيز برای آن اکاذيب يافت

نگ، اند که با برداشتن سلاح از سوی پيشاھ ِمعتقدين به مشی مسلحانه بر اين باور بوده"برای مثال، ادعا می شد که گويا 

چريک ھا گمان می کردند که يک گروه "که   و يا اين"ئی دست خواھند زد  تودهۀ مسلحانۀھا بلافاصله به مبارز توده

که   يا اين"دوش بکشد و آن را به سرانجام برسانده ھا می تواند بار انقلاب را يک تنه ب مسلح کوچک بدون حمايت توده

 و "ِزماندھی آن در حزب مستقل خود را ناديده گرفته شده است کارگر و ضرورت ساۀِمشی مسلحانه، نقش طبق"

با اين وصف، . دعاوی پوچی که البته اپورتونيست ھا ھرگز قادر به اثبات آن نبوده و نيستند. ی از اين قبيلئھا تحريف

 صاحبان آن بلکه ِی را اکنون گرم می کرد نه قدرت استدلال و يا بحث اثباتیئ کساد چنين ادعاھاًآنچه که بازار سابقا

ِ خود مشی مسلحانه بودۀشد ِوضعيت معلق و موقعيت تضعيف ِعبارت ديگر، از آنجا که روند رشد مبارزه ب. ِ  مسلحانه ۀِ

ِدچار شده بود، بتدريج موجوديت و اعتبار مشی مسلحانه » در جا زدن«قول معروف به ه متوقف مانده بود، و ب
ترديدھا به مرور با تحريف در ھم آميخت و آنگاه که ترديد . ِدر درستی آن گشوده شددار گرديد و راه برای ترديد  خدشه
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ی که در عين حال، خود  ا  سازمان حاکم شد؛ بدنهۀی از بدنئھا و تحريف به وجه غالب مبدل شد ذھنيتی وارونه در بخش

 .ِاز درک سطحی و غيرواقعی از مشی مسلحانه در رنج بود

با تئوری » یئھمسو«و » ھمدلی«رغم  رو ھستيم که علیه ريم، ما ھمچنين با گروه ديگری روباما از اين دسته که بگذ

جای ھموار کردن راه بر آن، به تقليل آن می پردازد ه زيکی از آن، ب درک غيرواقعی و متافۀ مسلحانه، به واسطۀمبارز

ع از آن می شود که واقعيات را به طور  اين دسته مانۀزيکی از مسائل در انديشِدرک متاف. و سبب لوث آن می گردد

فھمند و نه نقش خود را در  درستی میرايطی که در آن قرار داريم را ب شۀاز اينرو نه مجموع. ارگانيک و زنده ببينند

 .درستی تشخيص می دھندآن ب

ھای  رايشات و طيفِ عوامل و روند پيچيده و سھمگينی که کل اپوزيسيون رژيم را با تمامی گۀبرای مثال، آنھا مجموع

، ًدر نتيجه، مثلا. درستی دخالت نمی دھنداست را در تحليل خود از شرايط بش به بيرون از جامعه رانده مختلفِسياسی 

ِکه گرايش عمومی جنبش و انحراف به راست در آن را عامل سکون و پسرفت جنبش ببينند؛ يعنی ب جای آنه ب ِ  جای آنه ِ

ھای موجود در پيکره را مشخص کنند، عضو يا جزئی از آن را از  ند و نقش اجزاء و اندامِکه کل پيکره را در نظر بگير

ھای آن را  ن و سياستِکل منتزع می کنند و خود آن عضو را ھمچون يک کل مورد ارزيابی قرار می دھند؛ يعنی سازما

ی که، چنانچه سازمان ئگو. گيرنددر نظر می ) ِيعنی کل جنبش( حرکت کل ۀکنند زيکی ھمچون عامل تعيينبه طور متاف

اين يا آن سياست را در اين يا آن مقطع اتخاذ می کرد می توانست راه را بر رفرميسم ببندد و جنبش انقلابی را احياء کند 

ً شرايط و چرخش به راست تقريباۀکه، مجموع غافل از اين! و به پيش براند ً تمامی سازمان ھای سياسی عملاِ  چنين ِ

ھا، نه آرخا و نه ھيچ گروه ديگری نتوانست و  پيشاپيش از کل جنبش سلب کرده بود و لذا نه چفخا، نه بندریامکانی را 

زيکی با مسائل مانع از درک اين واقعيت بود، اما برخورد متاف.  تنه تغيير دھدِنمی توانست جھت حرکت جنبش را يک

 . حق بر باطل بسازندۀھا نوعی دايکاتمی؛ نوعی جبھ آرخا و چريک ۀتا آنجا که برخی را بر آن داشت تا از تجرب

چريکھای فدائی خلق به "امروز ھم، ما ھمين نوع از برخورد را در کلام کسانی می توانيم بيابيم که فکر می کنند 

يره می ھای مسلح و غ اند وگرنه اقدام به جنگ مسلحانه، اقدام به ايجاد ھسته ِتئوری و مشی مسلحانه معتقد و پايبند نبوده

ِاعتقادی چفخا به مشی مسلحانه بوده است در غير  عدم چنين اقداماتی ناشی از بی"آنھا نتيجه می گيرند که . "نمود
. …  و"حال چفخا بايد ھم با داخل ارتباط ارگانيک برقرار می کرد و ھم دست به اقدام مسلحانه می زده اينصورت تا ب

پذير   عملی و امکانًست تا دريابيم که اگر چنين اموری واقعا ن صداقت کافیبينی و نيم ارز که، يک ارزن واقع حال آن

ه  می بايست تا ب-باور و خود را باورمند به اين تئوری می دانند يعنی کسانی که چفخا را بی - ِمی بود حداقل خود اينان 

ِليکن، جبر واقعيات سرسخت زمينی که مجال مزا. حال به انجام آن نائل می آمدند ِ ح به احدی نمی دھد، آنھا را ھمانجا ِ

ِدرک غيرواقعی اينان، آنھا را حتی . شان نشانده است که می بينيم ميخکوب کرده، و به تعبيری، آنھا را سر جای واقعی
که، به  طوریه ھای موجود در ميدان مبارزه ناتوان ساخته است، ب یئآرا  جنگ و صفۀِاز ديدن تصوير کامل صحن

ِبان فکر خود تيری بکه از ان جای آن  اين ۀدر حقيقت، کارنام. سوی دشمن روانه کنند، پای خود را نشانه می گيرنده ِ

آنان از مرز پرخاشگری عليه چفخا فراتر » گری انقلابی«ِمشی مسلحانه نشان می دھد که بلندای » مدافعان«دسته از 

 .ِ از حرکت دوار خود باز خواھد مانداينھا ھم» ِماشين حرف«ی اگر چفخا نباشد ئکه گو نمی رود تا جائی

ھای رايج در فضای مجازی مشاھده کرد، آنجا که  گيری نمود ديگری از اين برخورد غيرواقعی را می توان در خرده

حرف ھم، " فراموش می شود که ًدر اين برخورد، اصولا. "عملی بس است بی" يا "بس است اينھمه حرف": می شنويم

 ديالکتيکی بين حرف و عمل وجود دارد و ايندو، از منظر ۀنی در واقع، نوعی رابطيع. "خود نوعی عمل است

 حرف تلقی کرد ً ايدئولوژيک را نمی توان صرفاۀبنابراين، برای مثال، مبارز. مارکسيسم، دو جزء جدا از ھم نيستند
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ِآوردن تئوری، بدون در نظر در ثانی، به عمل در. بلکه بايد آن را ھمچون بخشی از عملکرد سياسی يک جريان دانست
که مارکسيسم به عمل آگاھانه معتقد  گرايانه خواھد بود، حال آن گرفتن شرايط عينی، نه عملی آگاھانه بلکه حرکتی اراده

ھای تحت ستم متحمل می شوند دل و جان ھر انسان آزاده و شريفی را  البته درد و رنجی که توده. یئگرا است نه به اراده

ِديدن اين ھمه ستم را غيرقابل تحمل می کند، اما نبايد فراموش کرد که جويبارھای خشم را بايد عقلانی آزارد و  می
 .راه پيمود» با قلبی گرم و مغزی سرد«بايد : و در يک کلام. سوی دريا ھدايت کرده ساخت و آنھا را آگاھانه ب

ِکه پيوند تمامی سازمان اينھا، اين واقعيت را نيز بايد درک کرد و پذيرفت ۀعلاوه بر ھم  ۀھا و احزاب سياسی با جامع ِ

 ما را به دورانی ًی و از ھم گسيختگی طی چند دھه عملائايران سال ھاست که از ھم گسيخته و استمرار اين جدا

ری که یِ دردآوئيم؛ جدائھا اذعان نما انگيز روشنفکران انقلابی از توده یِ غمئبازگردانده است که بار ديگر بايد به جدا

کارگران آگاه و ( کارگر ۀکه پيشقراولان طبق ھيچ نيرو و ھيچ سياستی از راه دور قادر به حل آن نيست مگر آن

 مسلحانه در جامعه برسند و با فراھم آوردن ۀدر صحن جامعه بار ديگر به ضرورت مبارز) روشنفکران انقلابی

 .ز خيال به واقعيت مبدل سازندی، آن را از انديشه به عمل، و اا  ملزومات چنين مبارزه

 بھرنگ. الف

 ٢٠٢٢ چمار ١٨

ِامر مذمومی که البته حزب منفور توده نخستين مبتکر و پرچمدار آن بود ليکن در شرايط اعتلای مشی مسلحانه ھرگز  *
 .موفق به فريفتن عناصر مبارز نشده بود
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